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 14سالگى روزنامه «شرق»

 آشــنایی مــن بــا مطبوعــات بــه روزگار نوجوانی 
برمی گــردد و به خاطر چاپ کاریکاتورهایم توانســته ام 
در این ســال ها در بهترین مجلات دنیــا کار کنم؛ اینکه 
می گویم، نوشــابه بازکردن برای خودم نیســت؛ پیش از 
انقــلاب نه فقط در توفیــق، زن روز، کیهــان، آیندگان و 
ماهنامــه تلاش کــه همگی از بهترین هــای مطبوعات 
زمانه خودشــان بودند بلکه در بهترین مجلات دنیا که 
در آلمان منتشر می شد، فعالیت می کردم و بعد از آنکه 
پس از ۲۲ ســال به ایران برگشتم، این رابطه تا سال های 
ســال ادامه پیدا کرد.  قصدم از ایــن مقدمه این بود که 
نباید فراموش کنیم، بیــن یک علاقه مند به مطبوعات و 
کسی که آشنایی اش با حوزه انتشار مجلات و روزنامه ها 
و نشــریه ها به خاطر همکاری و فعالیت در آنهاســت، 

فــرق عمده ای وجود دارد. مخاطب در مطبوعات ما، در 
حال کوچ نشینی است؛ این روز ممکن است نشریه شما 
(روزنامه شرق) را ورق بزند و روز دیگر به سراغ نشریه ای 
دیگر برود. اما همکاران مطبوعاتی، افرادی که به انواع 
مختلف با رسانه ها در ارتباط هستند، کم کم جزئی از آن 
و به آن دلبســته می شوند. شــاید به همین خاطر بود که 
پس از ۲۲ سال زندگی در آلمان به ایران برگشتم. چراکه 
اولا به عنوان یک هنرمند احساس می کردم باید در وطنم 
باشــم تا بتوانم از قلب کشــورم به روایت زندگی مردم 
و نقد اوضــاع جامعه بپردازم و هــم اینکه در آن زمان 
به عنوان یک ژورنالیست، احســاس می کردم به حضور 
در کشورم نیازمندم. امروز هم با اینکه دیگر با مطبوعات 
به صورت حرفه ای هیچ گونه همــکاری  ندارم و دنیای 
کاریکاتور را به عنوان رســانه ای مستقل می بینم اما این 
الفت با سرزمینم همچنان وجود دارد.  امروز سوژه های 
من را محیط  زیســت، وضعیت زنان، وضعیت آزادی و 
مسئله صلح و پیامدهای جنگ در جهان، رقم می زنند؛ 
ســوژه هایی که برخلاف دنیای ژورنالیسم، تاریخ مصرف 

ندارند. در این روزگار، آزادی و سرپیچی از خودسانسوری 
که از اصول یک کاریکاتوریست است، این چنین به دست 
می آید؛ دوری از رســانه و درعین حــال پیگیری آن برای 
مطلع بودن از عمق فجایعی کــه در اطرافمان در حال 
رخ دادن هستند. تکنولوژی به جنگ رسانه های قدیمی 
آمده اســت و بسیاری از اصحاب رســانه، مشکلات آن 
را کــم و بیش احســاس می کنند. احتمالا شــما هم در 
«شــرق»، شــاهد پایین آمدن ســطح مخاطب روزنامه 
کاغــذی و افزایــش طرفــداران ســایت ها و کانال های 
تلگرامی باشــید اما فکر می کنم همان طور که من هنوز 
کاریکاتورهایم را با دست می کشم، رسانه های کلاسیک 
و چاپی که برای خود، عمری چندساله یافته اند، بتوانند 
در آینده هم مشتریان خودشــان را داشته باشند. اکنون 
در حال حرکت به سمت پکن برای شرکت در نمایشگاه 
کتاب کشــور ژاپن هســتم، به مخاطبــان روزنامه ای که 
پس از ۱۴ ســال هنوز به صورت مســتمر هر روز صبح 
منتشــر می شود، تبریک می گویم و امیدوارم این استمرار 

همچنان پایا و زاینده باشد. 

امیدوارم «شرق» پایا و زاینده باشد  بی شوخیتهران تمام شد

رحمــت االله حافظی، نماینده ســابق شــورای 
شــهر که برخلاف بعضــی از دیگــر نماینده های 
شورا دست رئیس ســابق شورای شهر را نبوسید، 
بعد از آخرین روز کاری اش در شورای شهر گفت: 
«شــهرداری از «بانک شهر» پول قرض گرفته بود 
و در بازپرداخــت آن مانده بود، بنابراین مجموعه 
فروشگاه «شــهروند» و «شهر آفتاب» را به حراج 

گذاشتند».
را  شــهروند  «فروشــگاه  گفتــه:  حافظــی 
۲٥۰ میلیــارد تومان فروخته انــد! درحالی که تنها 
برند «شــهروند» چند  هزار میلیــارد تومان ارزش 

دارد».
به نظر ما که کار شهرداری منطقی بود. اینها از 
بانک شهر که مال شهرداری است پول می گرفتند، 
بعد خرج می کردند بعد توش می ماندند و بعد از 
جیب که نمی خواســتند بدهند یا اموال فامیلشان 
را گرو بگذارند، همین تهران را می فروختند تا پول 

بانک شهر شهرداری را بدهند. 
خیلــی هم عالــی، ولی خــدا را شــاکریم که 
شــهرداری چی ها واقعــا مــرد معاملــه بودند؛ 
یعنی شــما دیدی یک موقع یکی می خواهد مثلا 
«شــهروند» یا «جنگل ها» و... را بفروشد، اما یک 
قیمتی می دهد که کســی نخرد! منتها این اساتید 
واقعــا بفروش بودند و مثلا شــهروند را فروختند 

۲۵۰ میلیارد تومان! 

ما می دانســتیم، کلیه و تخم چشــم چپ کل 
فامیلمان را درجا می رفتیم می  فروختیم و پولش 
را جور می کردیم که شهروند را بخریم، ولی  ای داد
 از بی خبری. حالا هم کسانی که منتقد شهرداری 
تهران بودند پاســخ من را بدهند که اگر اینها اهل 

معامله نبودند خوب بود؟ 
تنها نگرانی ما فقط این اســت که الان شورای 
شهر جدید و شــهردار جدید رفتند ســر کارشان، 
فردا دو نفر بیایند جلوی ساختمان و حکم تخلیه 
داشته باشــند! یعنی بگویند آقا ما قبلا ساختمان 
شورای شهر و ساختمان شهرداری را خریدیم! این 

هم سندش، بعید نیست. 
حــالا ما بــا کوه و جنــگل و پارک هــا و تراکم 
و آســمان تهــران کاری نداریــم کــه فروختنــد. 
بابا اینهــا پیاده روهــا را فروختند به برج ســازها 

و مال سازها. 
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کارتون خواب

روایت

دوسالی اســت که زیاد  سفر کرده ام. با شهرها و 
مردمی از نزدیک آشنا شدم که تابه حال به سراغشان 
نرفته بودم. آخرین سفر شاید متفاوت ترین آنها بود؛ 

سفری به چهار روستا. 
روستای شمســی در نزدیکی یزد، رئیس آباد در 
ابرکــوه، گزیر در بندر لنگه و ابوی ســان در اســتان 
خراســان... . در هــر چهار روســتا دو نکتــه برایم 
خیلــی جالب بــود؛ اول حضور زنــان و جوانان و 
دوم مشارکت دسته جمعی اهالی برای شکل گیری 
جام باشگاهای کتاب خوانی. در روستای رئیس آباد 
تمامی کسانی که به کارگاه توجیهی تشکیل باشگاه 
کتاب خوانــی روســتایی آمده بودند خانــم بودند. 
مســئول کتابخانه هم یک خانم بود. در روســتای 
شمســی گرچه آقایان هم آمده بودنــد، اما تعداد 
خانم ها از آقایان بیشــتر بود. در روستای ابوی سان 

هم شــرکت کنندگان خانم 
بیشــتر از آقایان بود. کسی 
را  کتابخانه  اداره  کــه  هم 
برعهده داشــت، یک خانم 
بود. او از اهالی روستا بود 
و مدتــی طولانی می شــد 
داوطلبانه  صــورت  به  که 
کتابخانــه را اداره می کرد. 
خواهرشــان  و  ایشــان 
مشــارکت فعالانه در اداره 

کتابخانه داشــتند و قبــل از اینکه بحث تشــکیل 
باشــگاه کتاب خوانی مطرح باشــد، آنها به شکلی 

دیگر همین طرح را اجرا می کردند. 
کتابخانه روستایی ابوی سان با همت خود اهالی 
درست شده و هیچ نهاد یا سازمانی به آنها بودجه 
و امکانات نداده بود. دسترســی آنها به بچه ها هم 
آسان بود. روزی هم که قرار شد با بچه ها جلسه ای 
داشته باشیم، خیلی ســریع تقریبا بخش زیادی از 

بچه های روستا را به کتابخانه آوردند. 
هنگامی  که برای ســال دوم طرح باشــگاه های 
کتاب خوانی شــهری کلید خورد، هم زمان شــد با 
روزهــای پایانــی مدارس. در بســیاری از شــهرها 
تســهیلگران شــاکی بودند که در این موقع از سال 
با توجه به نزدیکی تعطیلی مدارس دسترسی آنها 
به بچه ها ســخت شده اســت؛ اما در روستاها این 
مشکل وجود نداشــت. دسترسی به آنها آسان بود 
و مربیــان به راحتی می توانســتند بچه ها را دورهم 

جمــع کنند. به همیــن خاطر بود که در روســتای 
گزیر بندر لنگه باشگاه ها خیلی سریع شکل گرفتند. 
زمانی هم کــه کارگاه توجیهی در این روســتا بود، 
به راحتی توانستند کســانی را که تمایل به تشکیل 
باشــگاه  دارند به کارگاه بیاورند. روستای گزیر بندر 
لنگه روســتایی متفــاوت بــود. روز اول کارگاه در 
یک فرهنگ سرا بر گزار شــد؛ فرهنگ سرایی که تازه 
درست  شده بود. آنها نهایت محبت را به ما داشتند. 
شــب ها در خانه  یکی از اهالی روستا می ماندیم و 
همه برای دیدنمان می آمدند؛ از امام جمعه گرفته 
تــا دهدار و اعضای شــورای روســتا و مردم عادی 
که چون با هــم قوم وخویش بودند شــب ها آنجا 
دور هم جمع می شــدند. کسانی هم که تحصیلات 
عالیه داشتند زیاد بودند. این روستا امکاناتی داشت 
که می توانم ادعا کنم در کمتر روستایی دیده بودم. 
کتابخانه بزرگ این روســتا به همت یکی از خیرین 
روســتا درســت  شــده بود؛ کتابخانــه ای بزرگ که 

آموزشگاه زبان هم بود. 
روستای شمسی هم تقریبا این گونه بود. در آنجا 
حضــور جوانان چشــمگیر بود؛ جوانانــی که اکثرا 
گروه های  و  بودند  دانشجو 
کتاب خوانی درســت کرده 
جــدی  به طــور  و  بودنــد 
کتــاب می خواندنــد و هر 
هفته دور هم جمع شــده 
که  کتاب هایــی  دربــاره  و 
خوانــده بودنــد صحبــت 
همیــن  در  و  می کردنــد 
توجیهــی  کارگاه  تشــکیل 
نقشی  کتاب خوانی  باشگاه 

فعال داشتند. 
شــب در منزل یکی از اهالی بودیم که با همت 
خودش تمامی کسانی را که از صبح با ما بودند به 
شــام دعوت کرده بود و چقدر صادقانه و بی دریغ 
محبــت می کردند. هرچنــد می دانم روســتاهای 
بسیاری هستند که حتی در همین دوران از کمترین 
امکانات برخوردارند، اما روســتاهایی که من رفتم 
تقریبا امکانات خوبی داشتند؛ اما مهم تر از امکانات، 
همت و تلاش همه اهالی بود. برایم جالب بود که 
می دیدم زن ها با همت عالی قدم جلو گذاشته اند تا 
در امر کتاب و کتاب خوانی فعال باشند و به بچه ها 
درس و درســت کتاب خوانــدن را یــاد بدهند؛ اما 
همین جا می گویم که از نظر کتاب به شــدت کمبود 
دارند. منظورم کتاب کودک و نوجوان اســت. لطفا 
زنان و کودکان و نوجوانان روستاها را دریابید. آنها 
آمده اند که دســت  به  دســت هم دهند تا به مهر، 

روستای خود را کنند آباد. 

زنان و کودکان را دریابید

مجلــه  جدیــد  شــماره 
مدیرمسئولی  به  «مروارید» 
گیتا علی آبادی و سردبیری 
پژمان موســوی با موضوع 
منتشــر  خشــونت»  «عدم 
شــد. در بخش جامعه این 
شــماره گزارش هایی از انواع خشونت خانوادگی 
و اجتماعــی تهیــه شــده اســت؛ از اسیدپاشــی 
و کشــمکش میــان انتقــام و بخشــش گرفته تا 
تأثیر رســانه ها و شــبکه های اجتماعی بر اشاعه 
خشونت. خشــونت کلامی، خشونت در مدارس، 
تحقیر به خاطر جنســیت، ملیت و سن و گزارشی 
میدانی درباره میزان شناخت مردم از صلح طلبان 
یا جنایت کاران از دیگر بخش های جامعه اســت. 
همچنیــن بــا عمادالدین باقی، جامعه شــناس و 
تاریخ دان، درباره  خشونت پنهان و ریشه خشونت 
گفت وگویی تفصیلی انجام شــده است. مقاله ای 
دربــاره تأثیر ژنتیک و محیــط اجتماعی و معضل 
خشــونت که گریبان جهان امروز را گرفته اســت،  

بخش پایانی جامعه است. 
بخش اندیشــه با مقاله ای درباره تاریخِ لبخند، 
فرهنگ رواداری گاندی و تلاش های واسلاو هاول 
و نلسون ماندلا در مبارزه با خشونت پرهیزی آغاز 
می شــود. در ادامه مقالاتی دربــاره تأثیر هاول بر 
جنبش های دموکراسی خواهی شرق اروپا، انقلاب 
ســاتیاگراهای گاندی و رؤیای مارتین لوترکینگ و 
کتاب «هویت و خشــونت» آمارتیاسن آمده است. 
بخش هنر به اســتفاده ابزاری از هنر برای اعمال 

خشونت ساختاری پرداخته است.
و  مردمــی  موســیقی  جریان هــای  تأثیــر   
اجتماعات بزرگ ضدجنگ به واســطه موســیقی، 
نقش پرفورمنس آرت بر عدم خشــونت، زیر سایه 
سرمایه داری رفتن هنر به ظاهر مخالف خشونت و 
نه به خشونت بصری از بخش های هنری مروارید 
است. شماره پنجم دوماهنامه «مروارید» با عنوان 
«وداع با اســلحه» در ۱۲۰ صفحه و به قیمت پنج 

هزار تومان نشر یافته است. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

حرف درشت

اتفاق

نحوه ارتباط متخصصان با بیماران یکی از متغیرهای تعیین کننده در سمت دادن 
به بیمار و خانواده اوســت و می تواند ایجاد کننده آرامش یا ســلب کننده آن باشــد. 
متخصصان برای امکان برقراری ارتباط مناســب با بیماران باید آموزش های متعدد 
تخصصی و ارتباطی دیده باشــند که یکی از این آموزش ها در مورد نحوه ارائه خبر 

ابتلا به بیماری یا breaking bad news است. 
هدف کلی این پروژه ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های سخت و 
خانــواده آنها از طریق ارتقای مهارت نحوه ارائه خبر ابتلا به بیماری در متخصصان 

(پزشکان، دانشجویان پزشکی و سایر متخصصان مرتبط) است. 
یکی از عوامل زمینه ســاز برای کیفیت زندگی بالاتر بیماران و خانواده آنها، نوع و 
کیفیت خدماتی است که در مراکز درمانی و توسط متخصصان به آنها ارائه می شود. 
این خدمــات جنبه های متفاوتی دارد که یکی از مهم ترین جنبه های آن، نوع ارتباط 

متخصص با بیمار و خانواده او و نحوه ارائه خبر ابتلا به بیماری است. 
به طور معمول متخصصان حین تحصیل درباره نحوه ارتباط با بیماران و ارائه خبر 
بد، آموزش مدونی نمی بینند. بنابراین افزایش دانش و ارتقای مهارت متخصصان در 
این مورد می تواند علاوه بر برآورده کردن نیاز بیماران و کاهش آلام آنها، سبب کاهش 

فرسودگی شغلی متخصصان و ارتقای شاخص های کیفی خدمات سلامت شود. 
با توجه به دیدگاه های تغییر عملکــرد، برای ارتقای این مهارت در متخصصان، 
علاوه بــر افزایش دانش، لازم اســت نگرش آنها نیز تغییر کنــد و موانع فرهنگی، 

روان شناختی و جامعه شناسی آن نیز از میان برداشته شود. 
در کانون بهار با درنظرگرفتن جنبه های مختلف این موضوع شش جلسه نشست 
در نظر گرفته و برگزار می شود. اولین جلسه دوم شهریور با حضور دکتر فرهاد شاهی 
درباره نحوه ارائه خبر بد برگزار می شــود. جلسه بعدی ششم مهرماه است که دکتر 

نمازی درباره اخلاق پزشکی در ارائه خبر بد سخنرانی می کند. 

 کامبیز درم بخش

 جعفر توزنده جانى

روز پزشک

بــرای من که یک پزشــکم و تمــام زندگی ام با بیمــار و بیماری عجیــن و آمیخته 
شــده، «ابن سینا» یک الگوی بزرگ و درخشان اســت. فکرکردن به او، تلاش هایش، 
پژوهش هایش و حجم وســیع نوشته هایش، یکی از بزرگ ترین انگیزه های من برای 
ادامه راهی اســت که تمام زندگی انسان را وقف خود می کند. درباره آثار و تألیفات 
«ابن سینا» مطالب زیادی نوشته شده اســت. من در این جستار کوتاه می خواهم به 
جنبه ای از رفتار او با بیماران بپردازم که کمتر به آن توجه شــده است. چندی پیش 
در کتابی به ســؤالی برخوردم که من را بســیار به فکر واداشــت: چگونه یک انسان 
متوجه بیماری یک انسان دیگر می شود؟ به گمانم پاسخ به این سؤال می تواند ما را 
به رازهای ناگفته پزشکی که بسیار راحت از کنار آن می گذریم، رهنمون سازد: چگونه 
درمانگری و علمی به نام پزشکی به وجود آمد؟ و چرا انسان توانایی درمانگری دارد؟ 
در نگاه اول این ســؤال بسیار ســاده و پیش پاافتاده به نظر می رسد: ما می بینیم  
کسی سرش درد می کند، دنبال علت سردرد می رویم و سپس درمانش می کنیم. اما 
اشکال در اینجاست که این موضوع اصلا ساده نیست. چرا هیچ کدام از این توانایی ها 
در جانداران دیگر دیده نمی شــود؟ آیا ممکن اســت پزشــکی و توانایی درمانگری 
بخشی از قابلیت های شناختی ای باشد که به موازات سایر قابلیت های انسانی مانند 
زبا ن ورزی در گونه انســان خردمند رشد یافته اســت؟ بدون شک پزشکی و توانایی 
درمانگــری بیش از هر خصوصیــت دیگری توجیه تکاملــی دارد زیرا به بقای یک 
گونه بیشترین یاری را می رساند. اینکه پزشک به حفظ جان انسان ها یاری می رساند، 
مفهومی است که با وجود هزاران سال تکامل انسان خردمند تغییری نکرده است. 

اما شگفت انگیزی آنچه گفته شد،  در کجاست؟ 
وقتی ما درباره پزشــکی حرف می زنیم در ذهنمان تصاویری از سی تی اســکن، 
ام آرآی، بیمارستان و انواع داروها مجسم می شود. اما اینها به هیچ وجه قدم اول در 
امر درمانگری نیســت. اولین قدم، درک این موضوع مهم است که فرد دیگری بیمار 

است. چگونه ما متوجه می شویم که فرد دیگری بیمار است؟ 
این موضوع ریشــه در چگونگی درک احساسات دیگران دارد که در روان شناسی 
به نظریه ذهن مشــهور اســت. نظریه ذهن به دنبال آن است که مشخص کند یک 
انســان چگونه متوجه احساسات و اندیشه های دیگران می شود. پس از کشف مهم 
«ریزولاتی» و یافتن نورون های آینه ای متوجه شدیم که این موضوع به قابلیت های 
مغزی انســان نماها مربوط اســت. نورون های آینه ای، نورون های چندکاره هستند. 
آنها هم با انجام یک کار و هم با دیدن فردی دیگر که در حال انجام آن کار اســت، 
فعال می شوند. همین فعالیت دوگانه به ما کمک می کند که بفهمیم شخصی دیگر 
چه حســی دارد. من تابه حال ندیدم که درباره  توانایی تشخیص بیماربودن یک فرد 
دیگر از دیدگاه علوم اعصاب یا روان شناســی پژوهشی مجزا صورت گیرد. ولی باید 
گفت  تمام تلاش علم پزشــکی، دانشگاه ها و درسنامه ها این بوده که این توانایی را 
در پزشکان به اوج برسانند. این گونه است که یک پزشک چیزی را تشخیص می دهد 
که گاه خود بیمار نیز از آن مطلع نیست. یا پزشکی به تشخیص هایش شهره خاص 
و عام می شــود. اما درسنامه ها کار دیگری نیز انجام می دهند. آنها این توانایی درک 
بیماری را از حالت حسی خارج کرده و اصطلاحا آن را بسامان، هدفمند و ساختارمند 
می کنند. این گونه است که ما پزشکان در میان انبوه صحبت های بیماران دنبال علائم 
خاصی گشته و سعی می کنیم نشانه های مهم را پیدا و سپس بر اساس آن،  رویکرد 

مناسبی را به بیماری اتخاذ کنیم. 
پزشــکی مدرن برای اینکه بتواند به شــکلی بســامان و ســاختارمند به بررسی 
بیماری ها بپردازد ناگزیر از اتخاذ چنین رویکردی بود؛ رویکردی که به شــدت با تکرار 
درســنامه ها و حجم بســیار انبوه مقالاتی که هر روز چاپ می شود، تشدید و تقویت 
می شــود. اما همین رویکرد، به حذف بار احساســی بیمــاری در نزد درمانگر منجر 
می شود. پزشــک برای اینکه بتواند به درستی به تشخیص و درمان بپردازد،  مجبور 

است این بار احساسی را حذف کند. 
این راهی بوده که پزشــکی مــدرن با قدرت و حدت فراوان تــا به اینجا پیموده 
و موفقیت های بســیاری نیز کسب کرده اســت. ولی اکنون به نظر می رسد  پارادایم 
پزشکی نیازمند توجه بیشتری است. به جای بیماری، این بیمار است که باید در کانون 
توجه قرار گیرد. برخلاف بیماری نمی توان بیمار را به یک ســری علامت و ســندرم 
تقلیل داد. بیمار یک واحد انسان شناختی است نه یک واحد صرف بیولوژیک. بنابراین 
پاســخ یک بیمار به بیماری را مقولات بســیار متعدد و متنوعی مشخص می کنند؛ 
مقولاتی همچون فرهنگ، جامعه، خانواده، دین و حتی اسطوره. بنابراین یک پزشک 
نیز باید ورای آنچه خوانــده و آموزش دیده به بیمار بنگرد و با او تماس برقرار کند. 
پزشک باید جوانب مختلف خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی بیمار را در نظر گرفته و 
درمان های خود را بر آن اســاس پایه ریزی کند. این گونه است که یک پزشک به یک 
درمانگر بدل می شود؛  درمانگری که هم زمان روح و جسم و فرهنگ بیمار را نشانه 

رفته و در جهت بهبود آن می کوشد. 
چندی پیش برای ایراد یک سخنرانی به شهر اصفهان رفته بودم. با اینکه بارها به 
این شهر رفته ام و گوشه وکنار آن را چرخیده ام،  ولی نمی دانستم در اصفهان مکانی 
هست که در آن «شــیخ الرئیس ابوعلی سینا» چیزی به مدت ۱٥ سال به تدریس و 
طبابت مشغول بوده است. با وجود فرصت کمی که داشتم مصمم بودم  این بنا را 
ببینم. متأسفانه نه تنها به سختی آن را پیدا کردم،  بلکه درِ  این مکان نیز بسته بود و 
هیچ گونه متصدی و مراقبی نداشت. کمی کنار آن بنا ایستادم. با خودم فکر کردم که 
قریب ۱٥ سال آن استاد بزرگ از این در می گذشته و بیماران را درمان می کرده است. 
می توانستم صدای او را بشنوم. اینکه چگونه در روح و جان بیماران نفوذ می کرد و 
بیماران را به آرامشی وصف ناپذیر می رساند؛ آرامشی که ورای هرگونه درمانی بود. 

«ابن سینا»،  این درمانگر  بزرگ 

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

واکنش

درخواســت عجیب برخــی از نماینــدگان مجلس از هیئت رئیســه برای 
محدودکردن عکاســان پارلمانی در حالی مطرح می شود که روز به روز سرعت 

ارتباطات، چرخش آزاد اطلاعات را ممکن تر و سهل تر می کند. 
این درخواســت بسیار عجیب و غیرمنتظره بود، چراکه از خانه ملت انتظار 
می رود نقطه عطف دموکراســی باشــد و آزادی بیان اول از خانه ملت شروع 
شــود. هرچند پیش از این نیز درخواســت هایی مانند محدودکردن عکاسان و 
خبرنگاران در مجلس مطرح شــده بود، به ویژه زمانی که جلسات علنی برگزار 
نمی شــود، مأموران داخل مجلس عکاسان را از جایگاه مخصوص خبرنگاران 
بیرون می برند، اما اینکه به طورکلی حضور عکاســان در جلسات علنی و مهم 

نیز محدود شود، درخواست عجیب و دور از انتظاری است. 
درحالی که در بیشــتر کشورها عکاسان و خبرنگاران از آزادی عمل بیشتری 
برخوردار هســتند، در ایران عکاس ها باید به خاطر رفتارهای غیرعرف برخی از 

نمایندگان محدود شوند. 
درواقــع حضور عکاس هــای خبــری در بالکن صحن علنــی مجلس در 
جلسات علنی، تنها و جزء کمترین اختیاراتی است که عکاسان از آن برخوردار 
هستند، اگر این شــرایط هم محدود شود باید گفت دیگر فعالیت رسانه ای در 

پارلمان کشور وجود ندارد. 
هرچند که انتظار نمی رود هیئت رئیســه مجلس با این درخواست موافقت 
کند، اما مطرح شــدن این درخواســت نشــان دهنده دیدگاه محــدود برخی از 
نمایندگان مجلس به رسانه هاســت و بســیار مایه تأسف است که نمایندگانی 
که از مردم رأی اعتماد گرفته اند درخواست کنند به خاطر خوردن گلابی یا دیگر 

رفتارهای غیرمتعارف از چشم ملت دور باشند. 
بایــد به نمایندگان عزیز ملت گفت ما مأمور و کارمندان شــما نیســتیم؛ ما 
چشــم و گوش مردم در پارلمان هستیم، بنابراین اگر خوردن تنقلات، خوابیدن 
در صحن علنی، گرفتن عکس سلفی و... کارهای ناشایستی است که بر وجهه 
شما تأثیر دارد، بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله و حذف خبرنگارها 

و عکاس ها، رفتارهای غیرمتعارف را انجام ندهید. 
البتــه انتظار نمی رود نماینده ای که به عکاس ها به خاطر گرفتن عکســش 
در حال خوردن گلابی توهین کرده اســت، از جامعه عکاسی عذرخواهی کند، 
چراکه پیــش از این نیز به افراد دیگری از جمله زنــان نماینده و همکار خود 
توهیــن کرده بــود و عذرخواهی نکــرد، اما باید به این نماینــده محترم گفت 

هرکسی گلابی در صحن علنی می خورد، باید پای لرزش هم بنشیند. 

خانه ملت یا خانه نمایندگان
مجید سعیدى 

 جلال پیرمرزآباد


